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 بسم الله الرحمن الرّحیم

  

 منظور از احکام سلبیّۀ وجود
 عَرَضَ *** عند اعتبارِ ذاتِهِ بلَ بِالعرََضِ  لیس الوجودُ جوهرًا و لا

 ما ماثلَِهُ *** و لیس جزءً و کذا لا جُزءَ لَهُ  لا شیءَ ضِدُّهُ و لا
مًا  ***  أو القوامُ مِن نقَیضٍ لزَِما   إذ قلُِبَ المُقسَِّمُ مُقَوِّ

بحث احکام سلبیّۀ وجود در مسائل گذشته آمد، مخصوصاً مرحوم حاجی در مسئلۀ بداهت وجود و 
عنوان اند، منتها ایشان در اینجا در یک باب دیگری بهاشتراک معنوی وجود نظیر استدلال در اینجا را آورده

اند. منظور از احکام سلبیّۀ وجود یعنی احکام و صفاتی که وجود به م سلبیّۀ وجود مسئله را لحاظ کردهاحکا
 تواند متّصف به آنها باشد.ای که دارد نمیمقتضای شأنیّت ذاتیّه

اند که برگشت برخی از این احکام سلبیّه وجود به خود وجود است که بحث البتّه بعضی در اینجا گفته
منبسط و بسیط، و در طورکلّی صفات سلبیّه در وجودِ آید؛ که آیا برگشت صفات سلبیّه وجود و به میآن بعداً

ذات پروردگار به یک صفات وجودیّه است یا اینکه اینها نفی اعتبار هستند؟ مسئله بنا بر هر دو صورت خیلی 
 کند، یعنی فقط صرفِ اعتبار است.تفاوت و فرقی پیدا نمی
 سلبیّۀ وجود، جوهر و عَرَض نبودن وجود یکی از احکام

کنند این است که وجود، جوهر نیست و عَرَض هم ای که ایشان برای وجود ذکر مییکی از احکام سلبیّه
خاطراینکه جوهر شود، بهکنیم، جوهریّت و عَرَضیّت بر او بار نمینیست؛ یعنی وقتی که ما وجود را اعتبار می

که ما در بحث اشتراک مفهوم وجود و اصالت وجود گفتیم ات ماهیّت هستند، درحالیو عَرَض از لوازم و ذاتیّ
توانید طور نباشد شما نمیکه وجود خودش محقق ماهیّت است و در وجود هیچ ماهیّتی راه ندارد، و اگر این

ام ماهیّات را شامل توانید یک معنای عامّ و ماهیّتی که تمیک معنای عامّی را از وجود انتزاع بکنید، یعنی نمی
 باشد را از وجود انتزاع بکنید. این مسئله خیلی روشن و واضح است.

توانیم بگوییم که وجود، جوهر صورت میاین بگیریم در حقیقةُ الشّیءبله، البتّه اگر ما جوهر را به معنای 
توانند جوهر ر همدیگر میحساب به پروردگااین. رویاصلُ الشّیءو  حقیقةُ الشّیءیعنی  جوهرُ الشّیءاست؛ 

شود، وجود دیگر بگویند. ولی اگر ما جوهر را به معنای موضوعی بگیریم که عَرَضی بر آن، حال و عارض می
ای نیست که عَرَضی بر او حمل بشود، بلکه وجود در اینجا عبارت است از در اینجا موضوع و ماهیّت مُتقوِّمه

 بخشد.و تحقّق میکند خود آن چیزی که اعراض را محقق می
تواند باشد؛ این مسئله مشخّص است چون وقتی که وجود، جوهر نشد، طبعاً وجود، عَرَض هم نمی

تواند باشد، چون عَرَض احتیاج به موضوعی دارد که قبلًا محقق باشد تا بعد این عَرَض بر او عَرَض هم نمی
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ق شده باشد تا وجود بر آن، عارض بشود، پس از وجود نیست که قبلًا محق که شیئی غیرعارض بشود، درحالی
 تواند باشد.وجود عَرَض هم نمی

 اطلاق جوهر و عَرَض بر وجود بالعَرَض و المجاز
توانیم وجود را جوهر یا عَرَض بدانیم؛ یعنی وقتی که فرمایند که ما بالعَرَض و المجاز میبعد ایشان می

، این «الوجودُ عَرَض  »یا « الوجودُ جوهر  »وانید بگویید که تلحاظ وجود، وجود پیدا کرد، شما میجوهری به
شود وجودِ جوهری یا وجود مسئله به این لحاظ است که خود جوهر در اینجا وجود پیدا کرده است، که می

الوجودُ »توانیم بگوییم که تواند متّصف به جوهر بشود، پس میعَرَضی. یعنی به تَبَعِ جوهر، خود وجود هم می

، چون جوهر در اینجا وجود پیدا کرده است. یعنی وجود خودش در اول کار به جوهر، وجود داده «جوهر  
 است و بعد وقتی که جوهر، موجود شد خودش متّصف به جوهریّت شده است.

وجود در اینجا مثل خیّاطی است که خودش پارچه را ببرد و بدوزد و بعد آن را تن خودش بکند. در 
این پارچه را دوخته است، پس این پارچه نباید منّت به سر خیّاط بیاورد، بلکه منّت برای اینجا خیّاط خودش 

توانست وجودی پیدا بکند، این وجود از وجود نمی خیّاط است که آمده این کار را کرده است؛ جوهر با غیر
به جوهریّت است که به جوهر، وجود داده است، پس حالاکه به آن، وجود داده است، خودش هم متّصف 

کاری انجام داده است، ما به تَبَع و مجاز این نسبت جوهریت را به  شود. چون خود وجود در اینجا یکمی
 شود.دهیم. پس این نسبت دیگر مجازی میوجود هم می

بیعُ البَقلَ »، «أنبتََ اللهُ البَقلَ »خواندیم که مجاز در نسبت را در مطوّل می ، مجاز اسناد مجازی«. أنبتََ الرَّ
های سکّاکی پیش خواندیم، که دیگر آنجا بحثعقلی، مجاز در اسناد، مجاز در الفاظ و اینها را در مطوّل می

خلاصه در  1.ها در آنجا گذشتله چه فرقی هست؟ که این بحثآمد که بین مجاز عقلی و مجاز در موضوع  می
 شود.اینجا به تَبَع و مجاز وجود متّصف به جوهریّت و عرضیّت می

 یکی از احکام سلبیّۀ وجود، ضدّ و مماثل نداشتن وجود
و یکی از احکام سلبیّه وجود هم این است که وجود، ضد و مماثل ندارد، چون منظور ما از مفهوم وجود 

که ضد، آن شیء وجودی است گذارد، درحالییک معنای عامّی است که غیری دیگر برای خودش باقی نمی
واسطۀ آن حدود ماهوی خودش ضدِِّ برای شیء دیگری است که آن هم حدود و بهکه حدود ماهوی دارد 

ماهوی دارد. پس وقتی شما وجود را یک معنایی گرفتید که حدّ و ماهیّت ندارد، بلکه ماهیّات عارض بر آن 
یک توانید پیدا بکنید، چون هر چیزی که ضدّ شوند، بنابراین دیگر شما برای وجود ضدّی هم نمیوجود می
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 شیء است، به این معنا است که در ماهیّت با آن تخالف دارد.
پس مسئلۀ اول این است که وجود ماهیّت ندارد، و مسئلۀ دوم اینکه بر فرض اگر ماهیّت هم داشت 

گذارد. البتّه وجود، لا حدّ است، گذاشت، یعنی حدّ وجود جایی برای ضد باقی نمیجایی برای ضد باقی نمی
که گذاشت، چون همینگوییم اگر ماهیّت داشت جایی برای ضد باقی نمییعنی این فرض محال است که می

واسطۀ لا حدّی که وجود بهتوانید ضدّی برای آن تصوّر بکنید، درحالیگوییم اگر ماهیّت داشت یعنی شما میمی
 گذارد.خودش دیگر دویی باقی نمی

مثلًا شما الآن زمین را درنظر بگیرید، این زمین، پنج تا اقیانوس دارد؛ اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، 
بیر، اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی. البتّه الآن اینها به همدیگر راه دارند، ولی فرض اقیانوس ک

کنیم که بین اینها خشکی است و از همدیگر جدا هستند، حالا اگر قرار باشد بر اینکه یک طوفان حضرت نوحی 
شود، دست دریا میتمام کره زمین یکبینید که دفعه میها زیر آب بروند، دیگر شما یکبشود و تمام خشکی

توانید بگویید که این، اقیانوس هند است و آن، اقیانوس منجمد است؟! دیگر این و آن ندارد، حالا آیا شما می
الآن یک آب بیشتر نیست، هر کجا دست بگذارید آب است. به یکی گفتند که مرکز کرۀ زمین کجا است؟ گفت 

کرۀ زمین است؛ وقتی که شیئی توپ، گِرد و کُرِه است، شما هر کجای آن دست ام مرکز جا که من نشستههمین
شود مرکز؛ حکم وجود هم همین است، یعنی وجود یک معنایی است که هر چیزی را که شما بگذارید می

ان توطور نمیتوان ضدّی برای او تصوّر کرد و همینگیرد، پس دیگر نمیتصوّر بکنید این وجود، آن را دربر می
 مماثلی برای او تصوّر کرد، چون مثل به معنای اشتراکِ حدود وجودی است.

 یکی از احکام سلبیّۀ وجود، جزء نداشتن وجود
طور وجود، جزء ندارد و جزء برای شیء دیگری هم نیست، این مسئله را در همان بحث تسلسل و همین

اش این آید و یا لازمهم که تسلسل لازم میکه در زیادت وجود بر ماهیّت بود عرض کردیم که در آنجا گفتی
کند. آید جنس را تقسیم میاست که فصل مُقَسِّم، مُقَوِّم جنس بشود که این خلاف فرض است چون فصل می

شود اش این است که جنس، جزء وجود باشد، پس خود این وجود، مُقَسِّم میاگر وجود، جزء داشته باشد لازمه
شود. حالا ما گر آن هم جنس است که بین او و بین شیء دیگر اشتراک پیدا میکه فصل است و یک جزء دی

گوییم که اگر جنس خود وجود باشد پس مُقَسِّم ما مُقَوِّم آن جنس شده است، کنیم، مینقل کلام در آن جنس می
ا اینکه فصل بیاید آن که فصل باید مقسِّم باشد، یعنی جنسی باید وجود داشته باشد ولو در عالَم اعتبار تدرحالی

 جنس را به دو نوع تقسیم بکند.
آید خود حیوانیّت را کند، ولی ناطقیّت دیگر نمیمثلًا ناطقیّت، حیوانیّت را به انسان و بَقَر تقسیم می

کند این درست بکند، ما حیوانیّت بدون انسان و بقر که در عالَم خارج نداریم. بنابراین کاری که ناطقیت می
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کند، یک قِسم انسان است و یک قِسم بقر و آن حیوانیّت در عالَم اعتبار را به دو امر خارجی تقسیم میاست که 
ذلک. اما اگر قرار باشد که جنس ما وجود باشد، و فصل ما هم که وجود است، یک قسم غَنَم و امثال

 خلاف منطقِ برهان است. شود که اینکند یعنی مقوِّم آن میصورت این فصل، آن جنس را محقق میاین در
صورت ما نقل کلام در این ولی اگر بگوییم که آن جنس، وجود نیست بلکه یک امر دیگری است، در

کنیم، که آیا آن وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجود داشته باشد پس باید یک جزء دیگری داشته در آن امر دیگر می
 شود.میباشد که آن جنس باشد و هلمّ جرّا که تسلسل پیدا 

 یکی از احکام سلبیّۀ وجود، جزء برای شیء دیگر نبودن وجود
خاطر اینکه ما گفتیم وجود یک معنای سِعِی دارد که همه و وجود، جزء برای شیء دیگری هم نیست؛ به

گیرد، پس دیگر معنا ندارد که این وجود خودش جزء برای یک معنای دیگری بشود. پس معنای چیز را دربرمی
خاطر اینکه وجود مثل مرکّب جود، جزء ماهوی ندارد که روشن است، و جزء خارجی هم ندارد بهاینکه و

مثال از یک سرکه و انگبینی ترکیب بشود؛ که یک قسمتش انگبین باشد و یک قسمتش سرکه بابنیست که من
ی است که آن معنای باشد و از اینها ترکیب شده باشد، بلکه وجود عبارت از یک معنای سِعِی، واسع و لا حدّ

گذارد تا اینکه وجود، جزئی از آن بشود؛ شما گذارد، یعنی کلّی را باقی نمیلا حدّی او دیگر شیئی را باقی نمی
روی هر شیئی که دست بگذارید داخل در معنا و مفهوم وجود است، حتّی وجود پروردگار که خودش اصل و 

 ریشه است.
 بودن وجودمتن مرحوم حاجی در جوهر و عَرَض ن

 غُرَر  فی أحکامِ سلبیّةِ لِلوجودِ 
 فی الموضوعِ. ؛ لأنّ الجوهرَ مَهیَّة  إذا وُجِدتَ فی الخارجِ کانت لالیَسَ الوجودُ جوهرًامِنها أنّه 

. وَقفُ المنصوبِ بالسُکونِ لغَُة . و سلب العَرَضیَّةِ لأجلِ أن عَرَضَ  لاو الوجودُ لیس بِمَهیّةٍ، و 
م  بِالوجودِ؟ لا  موضوعَ لَهُ، کیف و الموضوعُ مُتقََوِّ

میمةِ  نَعمَ مفهومُهُ عَرَض  أی عَرَضیٌّ بِمعنَی الخارجِ المحمولِ لا أی  عندَ اعتبارِ ذاتِهِ المحمولِ بِالضَّ
بِتبََعیَّةِ المَهیّاتِ الجوهریّةِ و العَرَضیّةِ. فیََکونُ الوجودُ الخاصُّ جوهرًا أی  بَل بِالعَرَضِ ذاتِ الوجودِ، 

بِعَرَضیّةٍ أخُریٰ. بَل یلُحِقُ الوجوداتُ  بجِوهریّةٍ أخُریٰ و عَرَضًا بِعیَنِ عَرَضیتِّها لا بِعیَنِ جوهریتِّها لا
الخاصّةُ أحکام  أخَُرَ لِلمَهیّاتِ لکن بِالعَرَضِ؛

1 

 ر بیان احکام سلبیّۀ وجودفصلی د»
یکی از آن احکام این است که وجود، جوهر نیست؛ چون جوهر، ماهیتّی است که اگر در خارج 

که وجود، ماهیّت کند بلکه خودش موضوع است، درحالییافت بشود در موضوعی تحقّق پیدا نمی
سیع وسیعی را هم که نیست؛ )چون اگر ماهیتّ باشد دیگر معنای سِعِی ندارد، یعنی هر ماهیتّ و

شود، مثلاً اگر شما جماد که یک ماهیتّ خیلی وسیعی است شما تصوّر بکنید باز بقیّه را شامل نمی
را هم تصوّر بکنید باز این جماد، نبات و حیوان و انسان و مَلَک و عقل و بقیّۀ چیزها را 

گذارید یعنی آن را از که دست روی یک ماهیتّ میگیرد، چون ماهیتّ است. شما همیندربرنمی
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تواند ماهیّت باشد، چون ما این وجود را بر هر برید. بنابراین وجود نمیکنید و میبقیّه جدا می
کنیم، یعنی وجود را هم بر این شیء و هم بر آن شیء و هم بر بقیّۀ اشیاء اطلاق شیئی اطلاق می

 است.( تواند ماهیتّ باشد چون ماهیّت، محدودکنیم. پس وجود نمیمی
با اینکه منصوب است ولی در حال وقفی به سکون خوانده « عَرَضَ »و وجود، عَرَض هم نیست. 

خاطر این است که وجود اصلاً شود و این یک لغت است. و سلب عَرَضیتّ از وجود بهمی
موضوع ندارد، یعنی غیر از وجود چیزی نیست تا اینکه وجود بر آن شیء که قبل از وجود تحقّق 

که قوام هر موضوعی را که شما طور باشد، درحالیه است، عارض بشود. چگونه مسئله اینداشت
تصوّر بکنید به وجود است؟ )یعنی تا وجود نباشد موضوع ما قوام ندارد که عارضی بر او 

شوند، مثال تا تختی وجود پیدا نکند، رنگ و شکل که به آن، عارض نمیبابعارض بشود. من
 ی قوام پیدا بکند، بعد عوارض بر آن، عارض بشوند.(پس باید اول تخت

شود، یعنی عَرَضی به معنای خارجِ بله، مفهومِ وجود، عَرَض است که عارض بر ماهیتّ می
شود، به گوییم: وجود، عَرَض است و عارض میمحمول است نه محمولِ بالضّمیمة. )اینکه می

گویید که وجود بر آن، عارض شده میوقت این معنا است که وقتی موضوعی موجود شد، آن
است. و این عارض از باب عَرَض در باب مقولات نیست بلکه این عَرَض از باب عَرَضِ باب 

زید  »یا « زید  قائم  »گوییم: اینکه میایساغوجی است، یعنی همان عَرَضِ خارج محمول؛ مثل
کنیم و بعد بر آن را انتزاع میذلک، که در آنها ما از خود این ذات یک شیئی و امثال« ضارب  
بینیم قبلاً صفتی اینکه یک محمول بالضّمیمه مانند أبیض باشد، که در آنجا میکنیم. نهحمل می

خاطر تحقّق آن صفت، ما آن بیاض را عارض بر این موضوع خودمان وجود داشته است که به
 کنیم، نه اینجا از این باب نیست.می

توانیم حساب اعتباراً میاینت وجود بر ماهیتّ هم عرض کردیم که رویالبتهّ در همان بحث زیاد
بگوییم که وجود، عَرَض است. چون در واقع ماهیتّ عارضِ بر وجود است، یعنی وجود است 

 گویند:که حقیقت دارد، اما اعتباراً و مجازاً می
 1تصوّرا و اتَّحِدا هویَّةً --إنّ الوجودَ عارِضُ المَهیَّة

 2گویند که وجود عارضِ بر ماهیتّ شده است.(باراً مییعنی اعت

بینید که نه جوهر است و نه عَرَض، بلکه به کنید، میپس موقعی که شما ذات وجود را اعتبار می
توانید بگویید که جوهر و یا عَرَض شده تبعیت ماهیّات جوهریّه و عَرَضیّه شما به وجود هم می

ینِ جوهریتِّ ماهیّت، نه به یک جوهریّت دیگر، )یعنی است. پس وجودِ خاص، جوهر است بع
توانید این اتصّاف خاطر جوهریتِّ همان ماهیتّی که وجود، آن را موجود کرده است، میشما به

، و وجودِ خاص، عَرَض است بعینِ «(الوجودُ جوهر  »را روی وجود هم ببرید و بگویید که 
حقّق پیدا کرده است نه به یک عَرَضیتّ دیگر، )یعنی واسطۀ وجود تعَرَضیتّ همان ماهیتّی که به

گویید: وجودِ کمّی، وجود کیفی، وجود مکانی، گویید که وجود، عَرَض است مثلاً میاینکه شما می
وجود زمانی؛ این عَرَضیّتِ وجود، بعینِ عرضیتّ ماهیّت است، نه به عَرَضیتّ دیگر، یعنی 

صورت که ذات این وجود، عرضیّتی اینی نیست، بهعَرَضیّت این وجود به یک عرضیّت دیگر
 واسطۀ خود وجود قوام پیدا کرده است، داشته باشد.(سوای این عرضیتّی که به

شود، ولکن بالعَرَض، بلکه به وجوداتِ خاصّه، احکام دیگری که برای ماهیّات است ملحق می
 «ن حاشیه دارند.ذلک که خود مرحوم حاجی هم در همیمانند زوجیّت، عدد و امثال

                                                      
 .88، ص 2. شرح المنظومه، ج  1
 توانیم بگوییم که وجود عارض بر آنها شده است و عَرَض است؟حال نمیاین بینیم، بامی. تلمیذ: ما در خارج ماهیّات را  2

شود، و تازه غلط است که در آنجا هم عروض بگوییم؛ چون گوییم که ماهیّت عارض بر وجود میاستاد: در عالَم خارج اعتباراً می
. این عروض و این مسائل همه در ظرف ذهن هستند، آن اینکه باز ماهیّت عارض بر وجود بشودوجود، محقق ماهیّت است نه

 هم بالإعتبار.
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 متن مرحوم حاجی در ضدّ و مماثل نداشتن وجود
دَّینِ أمرانِ وجودیّانِ یَتعَاقِبانِ علی موضوعٍ واحِدٍ و بَینَهُما غایةُ ءَ ضِدُّه؛ُ شی لاوَ مِنها أنّه  لأنّ الضِّ

موضوعَ  ودِ، و لاالخلافِ و یَکونانِ داخِلیَنِ تحتَ جنسٍ قَریبٍ. و الوجودُ لیس وجودیٍّا بل نفَسُ الوج
 ءٍ. و لذا تخلیةُ المَهیّةِ عَنهُ تحَلیَتهُا بِهِ.غایةَ البعُدِ و الخلافِ مَعَ شی جنسَ لَهُ و لا و لا
مَهیّةَ لَهُ نوعیّةً أو  ؛ لأنّ المِثلَینِ هُما المُتشارِکانِ فی المَهیّةِ و لوازمِها، و الوجودُ لامٰا ماثلََهُ  وَ لا

؛ إذ لا ثانیَ  غَیرَها، بل لا دِّ و النِّدِّ ءِ. فَکُلَّما فَرَضتهَُ ثانیًا لَهُ مَیزَ فی صِرفِ الشَّی لَهُ فضَلًا عن الضِّ
 1غَیرُه؛ُ فَهوَ هو لا

و یکی از آن احکام سلبیّۀ وجود این است که هیچ ضدیّ برای وجود نیست، چون ضِداّن دو امر »
شان هم غایتِ خلاف است، و و هر دو آیند، و بینوجودی هستند که بر یک موضوع واحد درمی

که وجود، وجودی درحالی 2داخلِ در تحتِ جنسِ قریب هستند، )مانند دو فرد از کم یا کیف.(

اینکه وجودی باشد تا اینکه ماهیتّی بر آن بار بشود. و وجود، نیست، بلکه نفسِ وجود است، نه
بین وجود و شیئی نیست؛ و لذا  طور غایتِ بعُد و خلاف همموضوع و جنس هم ندارد، و همین

که شما بخواهید ماهیّت را از وجود تخلیۀ ماهیتّ از وجود آراستن آن به وجود است، )یعنی همین
نخواهی یک وجود به آن ماهیّت دهید، خواهیکه در ذهنتان به آن وجود میتخلیه بکنید، چون

. ماهیتّ زید با خود زید و وجودِ زید ایداید، گرچه بگویید که ماهیتّ را از وجود جدا کردهداده
گویید که که میدوتا هستند، چون ممکن است که زید نباشد اما ما آن را تصوّر بکنیم، یعنی همین
ایم. این مسئله ماهیتّ زید از زید جدا است، به آن ماهیتّ جدا شدۀ از وجودِ زید، یک وجود داده

 روشن است.(
و وجود مماثل هم ندارد؛ زیرا دو امر متماثل در ماهیّت و لوازم ماهیّت متشارک هستند، 

که وجود، ماهیتّ ندارد، نه نوعیّه و نه غیر نوعیّه. بلکه اصلاً وجود، ثانی ندارد؛ چون درحالی
 گذارد، چه برسد بهوجود معنای سعۀ احاطی دارد، و این معنا دیگر برای وجود، ثانی باقی نمی

 الشیءصرفُ است و در  الشیءصرفُ نیست؛ وجود،  الشیءصرفُ ضد یا مثل. زیرا امتیازی در 
امتیازی نیست چون در آنجا لاحَدیّ است و هرچه را که ثانی برای وجود فرض کنید همان وجود 

 «است و غیرِ وجود نیست، یعنی وجود آن را دربر گرفته است.

 شیئی نبودن وجودمتن مرحوم حاجی در جزء نداشتن و جزء 
بَ مِنهُ و مِن غَیرِهِ ترَکیبًا حَقیقیًّا لَهُ وَحدةَ  حَقیقیّة ؛ لأنّ أجزاءَ المُرَکَّبِ لِشَی لیَسَ جُزءً مِنها أنّه  وَ  ءٍ رُکِّ

. الحَقیقیِّ یجَِبُ أن یَکونَ بَعضُها حالاًّ فی البَعضِ، بَل بَعضُها مُنفَعِلًا عن البَعضِ کَما فی المُمتزَِجاتِ 
و الحُلولُ و الِإنفعالُ عَلیٰ حَقیقةِ الوجودِ غیرُ جائِزَینِ. بَل یَلزَمُ الخُلفُ، فَإنَّ الجُزءَ الآخَرَ و الکُلَّ 

.  کُلُّها موجودة . ثمَُّ إنّ فی قَولِنا و لِاتحّادِ الکُلِّ و التسَلسُلِ نفَیُ جُزئیَّتِهِ لِلمَهیَّةِ و هٰاهُنا مُطلَق 
ض لَهُ بخَِلافِ هذا. فَأشَرنا إلی وَجهِ جُزءَ لَ  وَ کذا لا هُ. ثمَُّ لَمّا کان وَجهُ السُّلوبِ الآخَرَ ظاهِرًا لَم نَتعََرَّ

حَتیّٰ یلَزَمَ مِنهُ سَلبُ الأجزاءِ الخارِجیَّةِ أعنی المادَّةَ و الصّورَةَ، فَإنَّهُما  سَلبِ الأجزاءِ العقَلیَّةِ عَنهُ ـ
 ل عَینُهُما و التَّفاوُتُ بِالإعتبارِ.مَأخَذاَ الجِنسِ و الفَصلِ بَ 

جِسمَ و  مادَّةَ و صورَةَ فَلا وَ یلَزَمُ مِنهُ سَلبُ الأجزاءِ المِقداریَّةِ لأنَّ المِقدارَ مِن لَوازِمِ الجِسمِ، و إذ لا

                                                      
 .174، ص 2. شرح المنظومه، ج  1
. تلمیذ: آیا نباید بگوییم که دو نوع داخل در تحتِ جنس قریب هستند، یعنی آیا این صحیح است که بگوییم دو فرد از کم یا  2

 کیف، داخل در تحتِ جنس قریب هستند؟
بله، دو نوع داخل در جنس قریب هستند، بنده هم عرض کردم که مثلًا دو فرد از کیف؛ ببینید خود کیف یک جنس بعید استاد: 

طور هستند. کمّ در یک و سطح و مقدار هم همین« کم»ذلک. است که انواعی دارد مانند مذوقات، مشمومات، مسموعات و امثال
 شوند.به همان اصلِ کم، انواع می بعد، در دو بعد و در سه بعد، که اینها نسبت
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 1مِقدارَ؛ لا

آن  کهنحوییکی از آن احکام سلبیّۀ وجود این است که وجود جزءِ برای شیء دیگری نیست، به»
شیء از وجود و غیر وجود ترکیب شده باشد، یک ترکیب حقیقی که وحدت حقیقی داشته باشد، 

خواهند بگویند که ما در اینجا ترکیب ذهنی نداریم چه برسد به ترکیب خارجی، که )ایشان می
گویند که وجود، ترکیب حقیقی که وحدت حقیقی داشته باشد ندارد، دیگر مانند سکنجبین باشد. می

ثل انسان که جنس و فصل داشته باشد، چه رسد به اینکه حالا در خارج هم دو چیز باشند؛ یکی م
وجود و یکی هم یک چیز دیگر. افرادی که قائل به ترکیب خارجی برای وجود هستند، باید هم 

( چون 2قائل به اصالتِ وجود باشند و هم اصالتِ ماهیتّ، مثل شیخ مهدی اصفهانی و احسائی.

رکّب حقیقی واجب است که بعضی در بعضی حلول بکنند، بلکه بعضی از آنها منفعلِ اجزای م
که حلول و انفعال بر حقیقتِ طور است. درحالیاز بعضی دیگر باشند، کما اینکه در ممتزجات این

شود.( بلکه درصورت تحقّق مانع از همۀ این تغیّرات می صرافة الشیءوجود جایز نیست، )چون 
آید، چون جزء دیگر و کل همه موجود هستند و وجود دارند، پس ال، خلف لازم میحلول و انفع

 دیگر امکان ندارد که کلّ و جزئی برای آن، تصوّر بشود.
شوند و سپس اینکه ما گفتیم که ماهیتّ در تعقّل از وجود جدا است و الاّ تمام ماهیّات، متحّد می

رای ماهیّت است، ولی در اینجا مطلقِ جزئیّت را از نفی جزئیّتِ وجود ب 3آید،تسلسل هم لازم می

زیادة الوجود علی »کنیم؛ چه خارجی و چه حلولِ ماهوی. )در بحث قبلی یعنی وجود نفی می
خواهیم هم جزء عقلی را منظور ما این بود که جزء عقلی را دفع بکنیم ولی در اینجا می« المهیّة

، نه جزء عقلی دارد که دارای جنس و فصل باشد، نفی بکنیم و هم جزء خارجی را؛ یعنی وجود
 4و نه مثل سکنجبین، جزء خارجی دارد که عرض کردیم.(

 که وجود، جزءِ برای شیئی نیست، خودش نیز جزء ندارد.طوریهمان
های دیگر از وجود، ظاهر است، ما دیگر متعرّض آنها نشدیم، بخلاف اینجا که چون وجه سلب

را بیان بکنیم که چرا وجود، جزء ندارد و خودش هم جزء نیست. پس خواهیم وجه این ما می
طریق أولیٰ لازم اشاره کردیم به اینکه وجود، اجزاءِ عقلیّه ندارد تا اینکه سلب اجزاء خارجیّه به

بیاید که همان مادهّ و صورت باشند، یعنی وقتی شما گفتید که وجود، جنس و فصل ندارد پس مادهّ 
رج ندارد. پس این مادهّ و صورت، مآخذ جنس و فصل هستند، بلکه عین این و صورت هم در خا

دو هستند، و تفاوت هم به اعتبار است. )یعنی در مادهّ و صورت بشرط لا هستند و در جنس و 
کنید فصل لا بشرط، البتهّ لا بشرط قسِمی نه مَقسمی، یعنی شما یک وقت معنای عموم را لحاظ می

کنید که شوند، و یک وقت معنای خاص را قصد میصل میصورت جنس و فدر این
 شوند.(صورت مادهّ و صورت میدر این

شود، و از این مسئله که گفتیم وجود، مادهّ و صورت ندارد، سلب اجزاء مقداریّه هم روشن می

                                                      
 .175، ص 2. شرح المنظومه، ج  1
، 5؛ امام شناسی، ج 68، ص 3. جهت اطلاع بیشتر به آراء و انظار شیخ احمد احسائی و میرزا مهدی اصفهانی به الله شناسی، ج  2

، مراجعه 71الی  60سرّالفتوح ناظر بر پرواز روح، ص ، 87؛ حریم قدس، ص 388؛ روح مجرّد، ص 145، ص 14؛ ج 183ص 
 شود. )محقق(

 .91، ص 2. شرح المنظومهٰ، ج  3
 . تلمیذ: آیا وجود، مادّه هم ندارد؟ 4

استاد: نه، مادّه هم ندارد؛ چون مادّه و صورت همان جزئیِِّ جنس و فصل هستند، اگر شما آنها را لابشرط لحاظ بکنید جنس و 
شوند. بله، هر شیئی برای شرط عدمِ حمل بر دیگری لحاظ بکنید، مادّه و صورت میاگر بشرط لا یعنی بهشوند، و فصل می

 شود که با همدیگر قاطی بشوند.ها نمیخودش یک مادّه و صورتی دارد، و مادّه
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چون مقدار از لوازم جسم است، و وقتی که وجود، ماده و صورت نداشته باشد پس دیگر جسم 
 «وقتی که جسم نبود دارای مقدار هم نیست. نیست، و

 متن مرحوم حاجی در دلیل جزء نداشتن و جزء شیئی نبودن وجود
مُ الفَصلُ  إذ قلُِبَ بقَِولِنا  مًالِلوُجودِ  المُقَسِّ مُ و التأَلَُّفُ  أو القَوامُ لَهُ  مُقَوِّ ا هو فی  مِن نَقیضٍ أی التقََوُّ أو مِمِّ

ةِ النَّقیضِ   .لَزِماقوَّ
رَ أنَّ  لُ، إذ قد تقََرَّ  بیَانُ ذٰلِکَ أنَّهُ لَو کان لِحَقیقَةِ الوُجودِ جِنس  و فَصل  فَجِنسُهُ إمّا الوُجودُ فَیلَزَمُ الأوَّ
کُلاًّ مِن الجِنسِ و الفَصلِ عارِض  لِلآخَرَ و حاجَةُ الجِنسِ إلی الفَصلِ لیَسَ فی قِوامِ ذاتِهِ و مَهیَّتِهِ بَل 

لِهِ  م  لافی تحََصُّ م  و ذٰلِکَ أنَّما یَتصوّر فی الجِنسِ الّذی  . و لِذا فَالفصَلُ بِالنِّسبَةِ إلی الجِنسِ مُقَسِّ مُقَوِّ
ا. مَهّیَّتهُُ غیرُ الوجودِ و أمّا الجِنسُ الّذی هو عَینهُُ فَمُفیدُ إنّیَّتِهِ مُفیدُ مَهیَّتِهِ. و هذا هو القَلبُ الّذی ذکََرن

صِ و الطَّبیعَةِ النّوعیَّةِ النِّسبَةُ.و بِمِثلِ هذا البیَا  نِ لَیسَ الوُجودُ نَوعًا أیضًا، إذ النِّسبَةُ بیَنَ المُشَخِّ
وَ إمّا غیرُ الوجودِ و الغیَرُ هو العَدمَُ أو المَهیَّةُ و هذا هو اللازِمُ الثاّنی؛

1 

یعنی از دو جزء طور که گفتیم برای وجود جزء نیست، زیرا اگر وجود، جزء داشته باشد همان»
ترکیب شده باشد؛ یک جزءِ آن، فصل است که خود وجود است، یک جزء هم جنس است که حالا 

مِ تبدیل باید ببینیم چی چیزی است! حالا اگر جنس خود وجود باشد که در این صورت فصلِ مُقَسِّ
مِ می ام از نقیض وجود یا آید( و یا قوشود، و اگر غیر از وجود باشد )یا تسلسل لازم میبه مُقَوِّ

شود، صورت قوام وجود از دو امر مختلف تشکیل میچیزی که در قوّۀ نقیض است؛ یعنی در این
 یکی وجود و یکی هم نقیضِ وجود یا چیزی که در قوّۀ نقیض است یعنی ضدّ کالنقّیضَین.

گوییم که میکنیم و )مضافاً به همان مطلبی که بنده عرض کردم، که ما نقل کلام در آن جنس می
آیا آن جنس موجود است یا نه؟ که این همان بحثی است که مرحوم حاجی در باب زیادة الوجود 

 کنند.(علی المهیّة بیان کردند که دیگر در اینجا آن را ذکر نمی
 بیان مطلب:

اگر برای حقیقت وجود، جنس و فصل باشد، )فصلش که خود وجود است( پس جنسش یا وجود 
م بشود، )درحالتیصورت اوّلی لازم میاست که در این م، مُقَوِّ وقت که فصل هیچآید، یعنی مُقسَِّ

م جنس نیست، بلکه جنس برای خودش یک دم و دستگاهی دارد و فصل هم یک دم و دستگاهی  مُقَوِّ
آید حیوان را در وقت نمیکند، ناطق هیچبرای خودش دارد. فصل فقط این جنس را تقسیم می

گوییم حیوان کند. البتهّ اینکه میآید آن را تقسیم میکند، حیوان هست و ناطق فقط میخارج محقق ب
هست یعنی در عالَم اعتبار هست، وگرنه خود ناطقیّت هم در عالَم اعتبار است، آن چیزی که در 

آید آن حیوانیّت در وعاء اعتبار را تقسیم عالمَ خارج هست فقط صورت است. پس ناطق می
 کند.(می
ر است که هر کدام از جنس و فصل عارض بر دیگری میچون شوند، )یعنی نه جنس که مُقَرَّ
تواند دخالت در جنس بکند، بلکه بر همدیگر عارض تواند دخالت در فصل بکند و نه فصل میمی
شود.( و احتیاج جنس به فصل شوند، مثلاً از ترکیب بین جنس و فصل یک انسانی درست میمی

تش نیست، بلکه در تحصّل و تعینّش نیاز به فصل دارد، فلذا فصل نسبت به جنس مقسّم در قوام ذا
کنید، پس معلوم خاطر شما حیوان را بدون تصوّر انواعش تصوّر میهمیناست نه مقوّم. )به

شود که حیوان در وعاء خودش نیازی به انواع ندارد. بله، در تحصّل و تعینّش نیاز به فصل می
شما بخواهید انسان را تصوّر بکنید نیاز دارید به اینکه فصل را ضمیمۀ به حیوان بکنید دارد؛ اگر 

گویید که حیوانی کنید و میتا اینکه انسان درست بشود. اما شما حیوان را بدون فصل تصوّر می
در خانۀ ما هست و کار ندارید که گوسفند است یا شتر و یا چیز دیگر. شما در تصوّر حیوان نیاز 

شود که خود حیوان نیازی به فصل ندارد، بلکه در تحصّل به تصوّر انواعش ندارید، پس معلوم می
 نیاز به هم دارند.(

شود که ماهیتّش غیر از وجود است، و این مقسّم بودن فصل برای جنس فقط در جنسی تصوّر می
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مفیدِ قوام و انیّت جا است، پس همان چیزی که اما جنسی که عین وجود است که بحث ما در همین
دهد. و این همان قلبی است که قبلاً گفتیم، و تحصّل او است، همان است که ماهیتّ او را فایده می

ماگوییم: )در آنجایی که می مُ مُقَوِّ جای اینکه بیاید ماهیّت او را ؛ یعنی آن فصل بهإذ قلُِبَ المُقَسِّ
کند و انّیّت به او الوجود او را درست می آید اصلُ درست بکند و نوع او را مشخّص بکند، می

اینکه بیاید به خود دهد. چون کار فصل، ماهیتّ دادن، تقسیم کردن، نوع درست کردن است، نهمی
جنس، قوام و وجود بدهد. جنس و فصل هر کدام در جای خودشان هستند، و بعد وقتی که این 

کشد؛ یکی از آن، نوع بیرون مینی یکیدهد، یعشود، به آن، ماهیّت میفصل عارض بر جنس می
خود آن جنس، مفهوم اینکه بهکشد، اما نهکشد، انسان بیرون میکشد، غَنَم بیرون میبقر بیرون می

اید، و تحقّق بدهد. مفهوم جنس قبلاً بوده است یعنی شما حیوانیتّ را قبل از فصل تصوّر کرده
 (شود و بعد فصل.چون همیشه اول جنس تصوّر می

 متن مرحوم حاجی در نوع نبودن وجود
ص  و به مثل همین بیان که گفتیم، وجود دیگر امکان ندارد که نوع هم باشد، زیرا نسبت بین مُشَخِّ

شود و بین طبیعت نوعیّه همان است که ما در جنس و فصل گفتیم، پس این نسبت در اینجا هم نمی
ص در این شود، دهد چون وجود در اینجا نوع میقوام میصورت به وجود، که باشد. )یعنی مُشَخِّ

ص همیشه آن نوع را تقسیم میدرحالی مثال انسان، نوع است، بعد صِنف بابکند؛ منکه مُشَخِّ
پوست، نژاد ژِرمن، پوست، سیاهکند به صِنف زردپوست، سرخآید این انسان را تقسیم میمی

صی میشوند. حالا یک مُشَ ها هم چند قسمت میسفیدپوست کند؛ آید و خود این صنف را تقسیم میخِّ
طور خود آنها هم ها. پس همینها و کرمانیها، جنوبیها، شمالیها، عربصِنف تهرانی

شود مثال زید پسر فلانی، این میبابرسد، منشوند تا آخر به یک نفر میصِنف میصِنف
ص. حالا این زید می آید که به خود آن صنف، حقیقت د ولی نمیکنآید آن صنف را تقسیم میمُشَخِّ

 بدهد.
ص به خود وجود، انیِّت و حقیقت داده است،  پس اگر وجود، نوع باشد معنایش این است که مُشَخِّ

 طور نیست.(که ایندرحالتی
)اگر حقیقت وجود، جنس و فصل داشته باشد، پس جنس آن یا وجود است که محذور اول لازم 

ی وجود، غیر از وجود است، و غیر هم که عدم یا ماهیتّ است، که در اینجا آید( و یا جنس برامی
آید. )و اگر شما بگویید که منظور در شود، یعنی قوام از نقیضَین لازم میهمان لازم ثانی پیدا می

شود؛ که ما نقل کلام در آن وقت بحث تسلسل پیدا میاینجا غیر از عدم و غیر از وجود است، آن
یم، که آن جنسی که وجود و عدم نیست آیا باز وجود دارد یا ندارد؟ آیا وجود جزئش کنغیر می

آید. که مرحوم حاجی مطلب را در صورت دیگر ترََکُّب در جنس لازم میاست یا نه؟ که در این
 اند.(جا قطع کردههمین

  
 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد
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